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تکثر فرهنگی، اعتماد اجتماعی 
و توسعه اقتصادی در کرمان



 یکــی از ویژگی‌هــای اصلــی فرهنگــی در کرمــان ایــن اســت کــه بــه 
دلیل تکثر تاریخی و فرهنگی عملاً امکان هم‌زیستی و در نتیجه 
همــکاری و رشــد میــان اقــوام و گروه‌هــای مختلف همــواره فراهم 
آمــده اســت و همیــن تــا ســال‌ها فرصتــی بــرای توســعه کرمــان بــه 
ارمغــان آورده کــه البتــه بــه نظــر می‌رســد در دهه‌هــای اخیــر ایــن 
ویژگــی تــا حــدودی از بیــن رفته و محدودیت‌هــای تاریخی بیش 
از پیــش بــر مسیــر توســعه اســتان ســایه انداخته اســت. در تاریخ 
اجتماعــی کرمــان، زرتشــتیان، یهودیــان، شیعیــان اثنی‌عشــری و 
دیگــر فرقه‌هــای شیعــه همچــون شیخیــه و تصــوف نقش مهمی 
در تحــولات اقتصــادی ایــن شــهر داشــته‌اند. همیــن نهادهــا و 
روابــط اجتماعــی بودنــد کــه مولــد کارآفرینانــی همچــون حــاج 
کبــر صنعتــی شــدند؛ همیــن چنــد فرهنگــی بــودن زمینه‌ی  علی‌ا
گیری افــکار مــدرن در نــزد افــرادی همچــون میــرزا آقاخــان  شــکل‌
کرمانــی یــا اربــاب کیخســرو را فراهــم آورد؛ امــا امــروزه وقتــی شــهر 
کشــور همچــون اصفهــان،  کلان‌شــهرهای  بــا دیگــر  را  کرمــان 
کنیــم، متوجــه می‌شــویم  فــارس و آذربایجــان شــرقی مقایســه می‌
کــه توســعه در کرمــان، نــه بــر محــور تمرکــز سیاســی، بلکــه بیشــتر 
بــر پایــه‌ی نوعــی توســعه‌ی درون‌زا و مبتنــی بــر ســازگاری تاریخــی 
بــا محدودیت‌هــای اقلیمــی و منابــع طبیعــی رشــد کــرده اســت 
تــا تکثــر فرهنگــی و اجتماعــی؛ اســتانی کــه در دل کویــر، اقتصــاد، 
فرهنــگ و شــبکه‌های اجتماعــی خــود را ســاخته و بازتولیــد 
گــرای توســعه  کــرده، امــا کمتــر توانســته اســت بــه یــک مرکــز برون‌

اقتصــادی بــدل شــود.
پرســش اساســی ایــن یادداشــت آن اســت کــه چــرا امــروزه کرمــان 
گذشــته  کــه در  بــا وجــود تکثــر دینــی، فرهنگــی و اجتماعــی 
داشــته اســت، بیــش از آنکــه بــه توســعه‌ای مبتنی بر شــبکه‌های 
گــرا دســت یابــد، در قالــب شــبکه‌های  گســترده مبادلــه‌ای و برون‌
گروهــی رشــد کــرده اســت؟ چــرا اعتمــاد اجتماعــی  محــدود درون‌
گروهــی یافتــه تــا نهــادی  در ایــن اســتان بیشــتر خصلتــی درون‌
ــر هزینه‌هــای مبادلاتــی،  و کلان؟ و ایــن وضعیــت چــه تأثیــری ب
کارآفرینــی داشــته  گیری ســرمایه اجتماعــی و درنهایــت  شــکل‌

کرمان از دیرباز در مسیرهای تجارت داخلی و بین‌المللی قرار داشته است. 
« نشان می‌دهد که کرمان در  مطالعات باستان‌شناسی در منطقه »قلعه دختر

 دوره سلجوقی تا صفوی، محل تلاقی راه‌های تجاری جنوب 
)خلیج‌فارس و دریای مکران( با مناطق شمالی فلات ایران بوده است. 

دکتر نیما شجاعی
 دکترای تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی از

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

استان کرمان را می‌توان یکی از کهن‌ترین زیست جهان‌های 
چنــد  پیشینــه‌ای  بــا  ســرزمینی  دانســت؛  ایــران  تاریخــی 
هزارســاله، نهادهــای دیرپــا، حافظــه‌ای تاریخــی و فرهنگــی 
عمیــق و در عیــن حــال اســتانی کــه علی‌رغــم ظرفیت‌هــای 
ــای  ــر در روایت‌ه ــادی، کمت ــی و اقتص ــانی، طبیع ــم انس عظی
رســمی توســعه ایــران دیــده شــده اســت. البتــه شــایان ذکــر 
اســت که بسیاری از کارآفرینان بنام کشــور نســبتی با کرمان 
 جملگــی تلاش‌هــای متعــددی 

ً
داشــته یــا دارنــد و اتفاقــاً

آورده‌انــد. فراهــم  کرمــان  در  همه‌جانبــه  توســعه  بــرای  را 
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اســت؟ بــه نظــر می‌رســد کــه بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها 
بایــد از رهیافت‌هــای جامعه‌شناســی تاریخــی و نهادگرایانــه 
بهــره گرفــت؛ رهیافت‌هــایی کــه رابطــه میــان فرهنــگ، اعتمــاد، 
ایــن  در  توضیــح می‌دهنــد.  را  اقتصــادی  توســعه  و  نهادهــا 
گلاس نــورث، دارون عجم‌اوغلــو و  کــس وبــر، دا میــان، آثــار ما
جیمــز رابینســون و نیز تحلیل‌های تاریخی آن لمتــون و یرواند 
آبراهامیــان، چارچــوب نظــری مناســبی بــرای فهــم وضعیــت 

کننــد. کرمــان فراهــم می‌
کرمــان از دیربــاز در مسیرهــای تجــارت داخلــی و بین‌المللــی قــرار 
داشته است. مطالعات باستان‌شناسی در منطقه »قلعه دختر« 
نشــان می‌دهــد کــه کرمــان در دوره ســلجوقی تــا صفــوی، محــل 
تلاقــی راه‌هــای تجــاری جنــوب )خلیج‌فــارس و دریــای مکــران( بــا 
مناطــق شــمالی فلات ایــران بــوده اســت. تبــادل کالاهــای لوکــس 
همچــون ظــروف ســفالی رنگیــن بین کرمان و شــهرهای ســاحلی 
حکایــت از فعالیت‌هــای کارآمــد بازرگانــی دارد. در دوره صفــوی، 
کرمان پایگاهی برای حکمرانی محلی )ظهیرالدوله( شد که تأثیر 
او بر معیشت و ساختارهای نهادی محسوس بود؛ مثلاً مدرسه 
علمیــه »ابراهیمیــه« بــه حمایــت او تأسیــس شــد و بعدها به یکی 

کــز مهــم شیخیــه تبدیل گشــت. از مرا
در عصــر قاجــار، اقتصــاد کرمــان دچــار تحــولات اساســی شــد. 
کرمــان ریشــه‌ای دیرینــه داشــت و  شــالبافی و تجــارت شــال 
در اوایــل قاجــار جــزو کالاهــای اصلــی صادراتــی کرمــان بــود. 

کرمــان بــه مهم‌تریــن مرکــز شــالبافی ایــران تبدیــل شــد؛ محیط 
جغرافیــایی مناســب و کیفیــت بــالای پشــم موجــب شــکوفایی 
از  کرمانــی  شــالبافان  حــال،  ایــن  بــا  گشــت.  صنعــت  ایــن 
فقــدان حمایــت قانونــی )ماننــد نهــاد صنفــی یــا بیمــه کار( رنــج 
می‌بردند و شــکاف طبقاتی و اجتماعی بالا بود. تســلط حکام 
کــه شــال  بــر انحصــار تولیــد شــال )ماننــد دوره ظهیرالدولــه 
کالایی ارزشــمند بــود و شــاهانه اداره می‌شــد(، کمرنــگ شــدن 
گیری  حــق کارگــر و افزایــش فشــار اقتصــادی، منجــر بــه شــکل‌
اعتراضــات کارگــری )قیــام شــالبافان( در اواخــر قاجــار شــد. آن 
شــورش‌ها، بــه اعــدام و ســرکوب هــم انجامیــد، امــا به‌تدریــج 
افول شــالبافی و گســترش قالیبافی به‌عنوان صنعت جایگزین 
از  بخشــی  شــهر  حرفــه‌ای  ســاختار  در  تغییــر  ایــن  داد.  رخ 
کمیــت  جابه‌جــایی نهــادی بــود؛ دیوان‌ســالاری متمرکــز و حا
قاجــار به‌تدریــج کنتــرل فعالیت‌هــای اقتصــادی ســنتی را در 
ک  دســت گرفــت، خــواه از طریــق حمایــت )ماننــد وقــف املا
بــرای مدرســه ابراهیمیــه( و خــواه انحصــار )شــال‌داری دولتــی(.

ــه  ــتی« و تمرکزگرایان ــعه »بالادس ــای توس ــز الگوه ــوی نی در دوره پهل
همچنان غالب بود. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ شمسی و صنعتی 
ســازی محــدود، ارتبــاط تاریخــی کشاورزان-شــهروندان و اصنــاف را 
دچــار دگرگونی کرد. همچنین مهاجرت تدریجــی اقلیت‌های دینی 
کرمــان )بویــژه زرتشــتیان و یهودیــان( بــه شــهرهای بــزرگ یــا خــارج 
کشــور شــدت گرفــت. بــر اســاس یکــی از منابع تا قبــل از انقلاب ســال 
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۱۳۵۷ ایــران، شــمار زرتشــتیان و یهودیــان کرمــان به چنــد    10 هزار نفر 
می‌رسیــد کــه پس از انقلاب عمدتاً مهاجرت کردند. یادداشــت‌های 
کــی از آن اســت که پیش از انــقلاب حدود   ۸۰۰ یهــودی در  محلــی حا
کنون تنها حدود    5۰-   40 نفر باقی‌مانده‌اند.  کرمان زندگی می‌کردند و ا
با خروج ســرمایه‌های انســانی و مالی این اقلیت‌ها، نقشــی که آن‌ها 
در تجــارت و اقتصــاد منطقــه داشــتند )مــثلاً صــادرات شــال و قالــی، 
فعالیت‌های مالی و قرض‌الحسنه( تا حدود زیادی کمرنگ شد. در 
دهه‌هــای اخیــر اقتصــاد کرمان ترکیبی از صنایع ســنگین و تولیدات 
معدنــی )نظیــر مــس و زغال‌ســنگ( بــا صنایع‌دســتی )قالــی کرمــان( 
اســت؛ شبکه‌های محلی بویژه در کســب‌وکارهای کوچک )صنوف 
و رســتوران‌ها( اهمیــت خــود را حفــظ کــرده و معمــولاً بــر پایــه روابــط 

خویشــاوندی و پایگاه اجتماعی محلی شکل می‌گیرند.

تکثر فرهنگی، عامل توسعه در تاریخ کرمان
کتــاب اخلاق پروتســتانی و روح ســرمایه‌داری نشــان  وبــر در 
ــد  ــی می‌توانن ــی و دین ــای فرهنگ ــه ارزش‌ه ــه چگون ــد ک می‌ده
کنــش اقتصــادی، انضبــاط  از  نــوع خاصــی  گیری  بــه شــکل‌
کاری، عقلانیــت اقتصــادی و روحیــه کارآفرینــی منجر شــوند. از 
منظــر وبــر، توســعه ســرمایه‌داری تنهــا نتیجــه انباشــت ســرمایه 
مــادی نیســت، بلکــه بــه وجــود نوعــی »اخلاق اقتصــادی« 
و  آینده‌نگــری  نظــم،  اعتمــاد،  کــه  اخلاقــی  اســت؛  وابســته 

گــر ایــن چارچــوب را بــه  کنــد. ا مســئولیت‌پذیری را تقویــت می‌
کــه فرهنــگ کرمانــی،  کرمــان تعمیــم دهیــم، می‌تــوان گفــت 
کوشــی، صرفه‌جــویی و  هرچنــد واجــد عناصــر مهمــی از سخت‌
ســازگاری بــا محدودیت‌هــا بــوده، امــا امــروزه برعکــس گذشــته 
کــه به‌واســطه‌ی تکثــر دینــی، نوعــی از تکثر و پویــایی اقتصادی 
قالــب  در  یــا  بیشــتر  امــروزه  بــود،  کــرده  ایجــاد  خــود  در  را 
اقتصــاد دولتــی و صنعتــی یــا در قالــب شــبکه‌های محــدود 
خویشــاوندی، مذهبــی و محلــی بازتولیــد شــده اســت تــا در 

قالــب اعتمــاد عمومــی و نهــادی.
مختلــف  گروه‌هــای  هم‌زیســتی  از  طولانــی  تاریخــی  کرمــان 
مذهبــی و فرهنگــی داشــته اســت؛ از شیخی‌هــا و متشــرعه‌ها 
گرفتــه تــا زرتشــتیان، یهودیــان و گروه‌هــای مختلــف قومــی و 
تجــاری. ایــن تکثــر فرهنگــی، بالقــوه می‌توانســت بســتری بــرای 
گســترش مبادلات اجتماعی و اقتصادی و کاهش هزینه‌های 
مبادلاتــی فراهــم آورد. مطابــق تحلیل‌هــای نهادگرایانــه، هرچه 
باشــد،  بالاتــر  نهــادی  اعتمــاد  و  اجتماعــی  اعتمــاد  ســطح 
کنتــرل در روابــط اقتصــادی  هزینه‌هــای نظــارت، ضمانــت و 
گســترده‌تر  بازارهــای  گیری  امــکان شــکل‌ کاهــش می‌یابــد و 
نظــر  بــه  بااین‌حــال،  می‌شــود.  فراهــم  پایــدار  کارآفرینــی  و 
می‌رســد کــه در کرمــان بــا مهاجــرت گســترده اقــوام و ادیــان، 
گروهــی یافتــه  امــروزه شــاخص اعتمــاد بیشــتر خصلتــی درون‌
اســت؛ یعنــی اعتمــاد میــان اعضــای خانــواده، فرقــه، محلــه یــا 

تجربه تاریخی اقتصاد کرمان -  از شالبافی و قالیبافی تا تجارت سنتی - نشان می‌دهد که بخش مهمی 
از فعالیت‌های اقتصادی بر پایه اقتصاد معیشتی و نوعی همبستگی مکانیکی شکل گرفته است. به 

تعبیر امیل دورکیم، همبستگی مکانیکی بیشتر در جوامعی شکل می‌گیرد که شباهت‌های فرهنگی 
و هنجاری بالا است و تقسیم‌کار اجتماعی هنوز پیچیده نشده است.  
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ــا  ــه نهادهــای رســمی ی شــبکه‌های ســنتی، بیــش از اعتمــاد ب
گروه‌هــای بیرونــی توســعه یافتــه اســت.

این وضعیت را می‌توان با مفهوم »ســرمایه اجتماعی« مبتنی 
بــر روابــط خویشــاوندی و قومــی در برابــر »ســرمایه اجتماعــی« 
اجتماعــی  ســرمایه  داد.  توضیــح  مدنــی  روابــط  بــر  مبتنــی 
کنــد،  گروهــی را تقویــت می‌ خویشــاوندی، همبســتگی درون‌
امــا الــزاماً بــه گســترش شــبکه‌های اجتماعــی گســترده‌تر منجــر 
نمی‌شــود. در مقابــل، ســرمایه اجتماعی مدنــی، امکان تعامل 
را  گســترده‌تر  بازارهــای  توســعه  و  مختلــف  گروه‌هــای  میــان 
کــه  کرمــان نشــان می‌دهــد  فراهــم مــی‌آورد. تجربــه تاریخــی 
گرچــه شــبکه‌های مذهبــی و خانوادگــی توانســته‌اند نوعــی  ا
همبســتگی اجتماعــی ایجــاد کننــد، امــا همیــن شــبکه‌ها گاه 
مانعــی بــرای گســترش روابــط مــدرن و نهــادی نیــز بوده‌انــد؛ 
گرچه  برای مثال، شــبکه‌های اجتماعی شیخی‌ها در کرمان، ا
در ایجــاد همــکاری اقتصــادی، حمایــت اجتماعــی و اعتمــاد 
گروهــی نقــش مهمــی ایفــا کردنــد، اما تا حــدودی موجب  درون‌
بازتولید نوعی ســاختار بســته اجتماعی نیز شــدند؛ ســاختاری 
کــه در آن، روابــط اقتصــادی بیشــتر درون شــبکه‌های محــدود 
مذهبــی و خویشــاوندی جریــان داشــت تــا در قالــب بازارهــای 
ــورث  ــه ن ــاز و رقابتــی. ایــن وضعیــت، مشــابه چیــزی اســت ک ب
آن را »وابســتگی بــه مسیــر طــی شــده« می‌نامــد؛ یعنــی تــداوم 
کــه حتــی در شــرایط جدیــد نیــز  تاریخــی الگوهــای نهــادی 

بازتولیــد می‌شــوند.
از ســوی دیگــر، تجربــه تاریخــی اقتصــاد کرمــان ـــ از شــالبافی و 
قالیبافــی تــا تجــارت ســنتی ـــ نشــان می‌دهــد کــه بخــش مهمــی 
ــر پایــه اقتصــاد معیشــتی و نوعــی  از فعالیت‌هــای اقتصــادی ب
گرفتــه اســت. بــه تعبیــر امیــل  همبســتگی مکانیکــی شــکل 
بیشــتر در جوامعــی شــکل  دورکیــم، همبســتگی مکانیکــی 
گیــرد کــه شــباهت‌های فرهنگــی و هنجــاری بــالا اســت و  می‌
کار اجتماعــی هنــوز پیچیــده نشــده اســت. در چنیــن  تقسیــم‌
ســاختاری، اعتمــاد بیشــتر مبتنــی بــر شــناخت مســتقیم و 

روابــط شــخصی اســت تــا قواعــد انتزاعــی و نهــادی. همیــن 
ویژگــی را می‌تــوان در زبــان محــاوره، شیــوه روابــط اجتماعــی و 
حتــی الگوهــای کســب‌وکار کرمانیــان مشــاهده کرد. بسیــاری از 
کســب‌وکارهای موفــق در کرمــان، نــه بــر پایــه بازارهــای گســترده 
و رقابــت آزاد، بلکــه بــر مبنــای شــبکه‌های اعتمــاد شــخصی و 
خانوادگی شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، کارآفرینی در کرمان 
غالــباً زمانــی رشــد کــرده کــه افــراد توانســته‌اند از مرز شــبکه‌های 
گروهی دســت یابند. بســته محلــی عبور کننــد و به روابــط برون‌

صنعتــی‌زاده  همایــون  وضعیــت،  ایــن  برجســته  نمونــه 
اســت؛ شــخصیتی کــه بــرخلاف بسیــاری از کارآفرینــان محلــی 
توانســت از طریــق شــبکه‌های گســترده فرهنگــی، روشــنفکری 
گــرا را شــکل دهــد.  و اقتصــادی، نوعــی کارآفرینــی مــدرن و برون‌
گونــه کــه در تجربــه انتشــارات فرانکلیــن  صنعتــی‌زاده، همان‌
بــر  صــرفاً  نــه  می‌شــود،  دیــده  صنعتــی‌اش  پروژه‌هــای  و 
میــان  پیونــد  طریــق  از  بلکــه  محلــی،  ســنتی  روابــط  پایــه 
ســرمایه فرهنگــی، ســرمایه اجتماعــی و ســرمایه اقتصــادی 
کــه توانســت  کارآفرینــی بــود  کــرد. او نمونــه‌ای از  عمــل می‌
کنــد و  اعتمــاد اجتماعــی را بــه ســرمایه اقتصــادی تبدیــل 
در عیــن حــال، نوعــی توســعه فرهنگــی نیــز ایجــاد نمایــد؛ 
کــه قاعــده بــوده  کرمــان بیــش از آن‌ امــا ایــن مــوارد در تاریــخ 
باشــند، اســتثناء بودنــد کــه بــه ‌تعبیــر بسیــاری از نهادگرایــان، 
مانــع تاریخــی اصلــی وجــود نهادهــای سیاســی اســتثماری 
و  کننــد  می‌ محــدود  را  امتیازهــا  و  دسترســی  کــه  می‌باشــد 
حتــی در گذشــته‌ کرمــان علی‌رغــم آن تکثــر فرهنگــی، به‌دلایــل 
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کــه »ســلطنت نــادر جــز رنــج و محنــت ثمــری بــرای مــردم 
نداشــت و بــرای اثبــات خلاف ایــن مدعــی دلیلــی در دســت 
نداریم. مخارج لشکرکشی‌های دائمی او از محل مالیات‌های 
گــزاف و باج‌هــای ســنگین تأمین می‌شــد. مــثلاً در 1736 ]1149[ 
کــه درصــدد برآمــده بــود دوبــاره قندهــار را تســخیر کنــد، چنــان 
مــردم کرمــان را بینــوا کــرد کــه تــا هفــت الــی هشــت ســال پــس 
گذشــته در فوریــه 1738  از آن دچــار قحطــی شــدند. از ایــن 
]1151[ مــردان و زنــان کرمــان را وادار کــرد کــه بــرای او از کرمــان تــا 
قندهــار حمالــی کننــد، زیــرا چهارپایــان بارکــش در لشــکر او کــم 
بــود« )لمتــون، 1339: 255-256(. در مقابــل، لمتون در جایی 
گویــد کــه: »در  دیگــر از کتابــش در مــورد نهــاد قــرارداد کاری می‌
پــاره‌ای از نقــاط عــرف و عــادت تــا حــدی از رعیــت حمایــت 
کنــد و در ایــن مــورد اصــول و قواعــدی مقــرر مــی‌دارد؛ مــثلاً  می‌
ع می‌شــود بــه ســه  در کرمــان ســهمی کــه از محصــول عایــد زار
بــه »آب‌دار«،  کــه معــروف اســت  گــردد  قســمت تقسیــم می‌
کــردن  ع در عــوض آمــاده  »کشــت‌دار« و »بــاردار« )آنچــه زار
زمیــن جهــت کشــت و بابــت کشــت و مراقبــت محصــول و بابت 
ع به‌هنــگام  گــر زار گیــرد( چنانکــه ا درو و برداشــت محصــول می‌
نــوروز اخــراج شــود، اســتحقاق دریافــت یــک ســوم تمــام ســهم 
خــود را دارد. مالــک هــم به‌نوبــۀ خــود ایــن مقــدار از زارعــی کــه 
ع  گوینــد کــه در کرمــان زار در قبــال او تعهــد دارد می‌ســتاند. می‌
را فقــط می‌تــوان در نــوروز )مــاه مــارس( یــا در مهرمــاه )ســپتامبر 
ــرد« )لمتــون، 1339: 518(. به‌نظــر  ــر( از ملــک اخــراج ک کتب ــا ا ی
می‌رســد کــه ایــن موضــوع نیــز ناشــی از تکثر فرهنگــی در کرمان 
بــوده اســت؛ امــا در نهایــت از منظــر تاریخــی نیــز، همانگونــه کــه 
یروانــد آبراهامیــان در ایــران بیــن دو انــقلاب توضیــح می‌دهــد 
کــه چگونــه ضعــف جامعــه مدنــی و تمرکــز قــدرت سیاســی در 
ایــران مانــع رشــد نهادهــای مســتقل اقتصــادی و اجتماعــی 
شــده اســت. کرمان نیز از این وضعیت مســتثنی نبوده اســت. 
توســعه اقتصــادی ایــن اســتان، غالــباً بــدون پیونــد عمیــق 
ــا شــبکه‌های ملــی و جهانــی ســرمایه شــکل گرفتــه و بیشــتر  ب

نهــادی همــواره قحطــی و غــارت مانــع توســعه بــوده اســت.

نهادهای استثماری مانع تکثر فرهنگی و 
توسعه اقتصادی

در اینجــا می‌تــوان بــه تحلیــل وبــر بازگشــت. وبــر معتقــد بــود کــه 
گیرد که فعالیت اقتصادی،  روح ســرمایه‌داری زمانی شــکل می‌
رســالت  نوعــی  بلکــه  نباشــد،  معیشــت  بــرای  ابــزاری  صــرفاً 
اخلاقــی و عقلانــی تلقــی شــود. در بسیــاری از اقتصادهــای 
ســنتی، فعالیــت اقتصــادی بیشــتر خصلتــی معیشــتی دارد، 
بــه  اقتصــادی  کنــش  مــدرن،  ســرمایه‌داری  در  کــه  درحالی‌
حــوزه‌ای عقلانــی، برنامه‌ریزی‌شــده و مبتنــی بر اعتماد نهادی 
تبدیــل می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد کــه اقتصــاد تاریخــی کرمــان، 
در گذشــته موفق‌تر از امروز بوده و امروزه هرچند واجد اخلاق 
کوشــی بوده، اما کمتر توانســته اســت به ســمت  کاری و سخت‌
عقلانیــت نهــادی و بازارهــای گســترده مــدرن حرکــت کنــد. در 
کیــد می‌شــود  کتــاب چــرا ملت‌هــا شکســت می‌خورنــد نیــز تأ
گیــر،  گیــرد کــه نهادهــای فرا کــه توســعه پایــدار زمانــی شــکل می‌
امــکان مشــارکت گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی را فراهــم کننــد 
گــر ایــن تحلیــل را  و اعتمــاد عمومــی بــه نهادهــا افزایــش یابــد. ا
بــه ســطح اســتانی تعمیــم دهیــم، می‌تــوان گفــت کــه بخشــی 
کرمــان ناشــی از ضعــف نهادهــای  از محدودیــت توســعه در 
گروهــی بــوده اســت. گیــر و غلبــه شــبکه‌های محــدود درون‌ فرا

ع در ایران نشان  همچنین، تحلیل‌های لمتون در مالک و زار
کــه چگونــه ســاختارهای ســنتی مالکیــت و روابــط  می‌دهــد 
نهــادی و  اعتمــاد  گیری  ایــران مانــع شــکل‌ ارباب‌رعیتــی در 
بازارهــای مــدرن شــده‌اند. ایــن وضعیــت در بسیــاری از مناطق 
ایران، ازجمله کرمان، موجب شــد که روابط اقتصادی بیشــتر 
شــخصی، محلــی و مبتنــی بــر وابســتگی‌های ســنتی باقــی 
بمانــد. بــرای نمونــه، لمتــون در سیاســت‌های نادرشــاه افشــار 
گویــد  ع می‌ در قبــال کرمــان در کتــاب دوران‌ســازش مالــک و زار

اقتصاد تاریخی کرمان، در گذشته موفق‌تر از امروز بوده و امروزه کمتر توانسته است به سمت 
عقلانیت نهادی و بازارهای گسترده مدرن حرکت کند. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نیز 

، امکان مشارکت  تأکید می‌شود که توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای فراگیر
گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم کنند و اعتماد عمومی به نهادها افزایش یابد. 
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متکــی بــر ظرفیت‌هــای محلــی باقــی مانــده اســت. به‌طــور 
مشــخص، یکــی از نهادهــای به‌شــدت اســتثماری کــه در تاریخ 
ایــران وجــود داشــته و در کرمــان نیــز بسیــار رایــج بــوده اســت، 
»بیــگاری« اســت کــه خــود یکــی از موانــع اصلــی توســعه بــوده 
اســت. در مــورد بیــگاری در کرمــان لمتــون نــکات قابل‌توجهــی 
طبقــه‌ی  وضــع  کــه  میلادی  بیســتم  قــرن  اوایــل  »در  دارد: 
مالــک، رو بــه دگرگونــی نهــاد و رســم تیــول بخشــی یــا پرداخــت 
عوایــد آن به‌جــای حقــوق بــه دیوانیــان برافتــاد و خدمــات 
اجتماعــی نظیــر راه‌ســازی را حکومــت مرکــزی بــه دســت گرفــت 
و دیگــر ایــن کار را بــه مالــک محلــی به‌عنــوان اینکــه تیولــدار 
اســت تکلیــف نکــرد، بیگاری در پــاره‌ای از نقاط منســوخ شــد، 
گرفتــن را همچنــان  کار بیــگاری  امــا در بعضــی جاهــا مالــک 
به‌ســود خــود ادامــه داد. بیــگاری بــه انــواع و اقســام مختلــف 
برقــرار می‌شــود؛ مــثلاً برحســب هــر خانــوار یــا هــر »جفــت 
ده‌نشیــن  مذکّّــر  افــراد  بــه  نیــز  گاه  آب.  ســهم  یــا  زمیــن« 
ایــن مــورد بیــگاری عبــارت اســت  گــردد و در  تحمیــل می‌
کــه در طــول ســال رعیــت بایــد بــه  از یــک عــده روزهــایی 
کنــد یــا خــری را بــرای بیــگاری آمــاده ســازد و ... .  کار  رایــگان 
کــه در اصــطلاح محلــی  کرمــان بیــگاری  در بسیــاری از نقــاط 
قلــون ]بــروزن‌درون[ نــام دارد معمــول اســت، هرچنــد ادعــا 
ــه ســابق ســبک‌تر شــده  کار نســبت ب ــار ایــن  ــه ب ک کننــد  می‌
کرمــان معمــولاً هنگامــی مــورد می‌یابــد  اســت. بیــگاری در 
اجــرا  نقشــه‌ای  و  درانــدازد  طرحــی  می‌خواهــد  مالــک  کــه 
خان‌هــای  ســلطۀ  زیــر  کــه  جاهــایی  در  میگوینــد  کنــد. 
کهنه‌پرســت اســت بــار بیــگاری بــر دوش رعیــت ســنگینی 
بیــگاری  کرمــان  حوالــی  بــه  نســبت  شــهداد  در  کنــد.  می‌
کمتــر معمــول اســت و در رفســنجان دیگــر رعیــت  گرفتــن 
را بــه بیــگاری وا نمی‌دارنــد« )لمتــون، 1339: 579-576(.
بــاری، پرســش همچنــان ایــن اســت کــه بــار تاریــخ تا چــه میزان 
در نهادهــای امــروزه مــا حاضــر اســت و تــا چــه میــزان فرهنــگ 
گروهــی و مبتنــی بــر نهادهــای خویشــاوندی موجــود در  درون‌

کرمــان تحــت تأثیــر ترس‌هــا و نگرانی‌هــای برجای‌مانــده ناشــی 
از نهادهــای تاریخــی همچــون »بیــگاری« چــه توســط نادرشــاه 
و چــه توســط خوانیــن محلــی یــا آقا‌محمدخــان قاجــار، مانــع 
کرمــان در مقایســه بــا  تقویــت ســرمایه اجتماعــی مدنــی در 
دیگــر شــهرهای کشــور شــده اســت؟! در نهایت، می‌تــوان گفت 
گرچــه ظرفیــت مهمــی بــرای  کرمــان، ا کــه تکثــر فرهنگــی در 
کاهــش هزینه‌هــای مبادلاتــی و گســترش کارآفرینی داشــته، اما 
گروهــی بــر اعتمــاد  ایــن ظرفیــت بــه دلیــل غلبــه اعتمــاد درون‌
نهــادی، به‌طــور کامــل بالفعــل نشــده اســت. کرمــان تاریخــی 
طولانــی از همــکاری، همزیســتی و ســازگاری اجتماعــی دارد، 
گســترش  امــا همیــن شــبکه‌های ســنتی، در مــواردی مانــع 
روابــط مــدرن، بازارهــای بــاز و کارآفرینــی نهــادی نیــز شــده‌اند. 
از  گــذار  نیازمنــد  هــر چیــز،  از  بیــش  کرمــان،  آینــده  توســعه 
بــه  خویشــاوندی  و  گروهــی  درون‌ صــرفاً  اجتماعــی  ســرمایه 
ســرمایه اجتماعــی مدنــی و نهــادی اســت؛ گــذاری کــه در آن، 
اعتمــاد نــه فقــط بــه خانــواده، فرقــه یــا شــبکه محلــی، بلکــه بــه 
نهادهــای عمومــی، قواعــد حقوقــی و همکاری‌هــای گســترده 
اجتماعــی نیــز تعمیــم یابــد. تنهــا در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
ــرای کاهــش هزینه‌هــای  ــه مزیتــی ب ــد ب ــر فرهنگــی می‌توان تکث

مبادلاتــی، گســترش نــوآوری و رشــد کارآفرینــی تبدیــل شــود.

، نیازمند گذار از سرمایه اجتماعی صرفاً  توسعه آینده کرمان، بیش از هر چیز
درون‌گروهی و خویشاوندی به سرمایه اجتماعی مدنی و نهادی است؛ گذاری که در 

آن، اعتماد نه فقط به خانواده، فرقه یا شبکه محلی، بلکه به نهادهای عمومی، قواعد 
حقوقی و همکاری‌های گسترده اجتماعی نیز تعمیم یابد.   

منابع: 

  آبراهامیــان، )1389(. ایــران بیــن دو انــقلاب. ترجمــه احمــد گل‌محمدی 
و محمدابراهیــم فتاحــی. تهران: نشــر نی.

ع در ایــران. ترجمــه منوچهــر امیری.    لمــتون، آن )1339(. مالــک و زار
تهــران: علمــی و فرهنگــی.

  وبــر، ماکــس )۱۳۸۰(. اخلاق پروتســتانی و روح ســرمایه‌داری. ترجمــه 
عبدالکریــم رشیدیــان. تهــران: علمــی و فرهنگــی.

زندگی‌نامــه  لالــه‌زار:  تــا  فرانکلیــن  از   .)۱۳۹۵( سیروس  علی‌نــژاد،    
ققنــوس. تهــران:  صنعتــی‌زاده.  همــایون 

  عجم‌اوغلــو، دارون و رابینــسون، جیمــز. )۱۳۹۲(. چــرا ملت‌هــا شکســت 
می‌خورند. ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین باقی. تهران: روزنه.

187 ه 29      |     بـــــــهار   ۱۴05    | |    شــــمار

یݡ کݡــرمـان کݡرماننشـــریه اتـاق بـازرگݡانــ


